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Abstract: Saleh ibn Sahl, in spite of being 
trusted by some Islamid scholars, such as Ali 
ibn Ibrahim Qomi, has been accused of 
exaggerated ideas by others, such as Ibn al-
Ghazairi. Due to the wide disagreement of 
scholars of the science of Rijals about the 
degree of trustworthiness of Saleh Ibn Sahl, in 
this article, with an analytical method and a 
historical approach using the tools of internal 
and external criticism, we examine this issue. 

In order to reach a proper analysis of these 
conflicts, we first investigate the rijali reports 
and hadiths related to Saleh ibn Sahl 
Hamedani and identify the conflicts between 
the reports and the analyzes. Then, in three 
levels of rijal, component and current, we 
analyze conflicts to get a clear and 
comprehensive picture of the beliefs and 
personality of Saleh Ibn Sahl Hamedani and to 
better understand why conflicts are formed in 
a general picture. 
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 ها: ه كليد واژ
 صالح بن سهل؛  

 غلو، 
طيف مفضّل بن  

 عمر؛  
   عه؛يرجال ش

  ل؛يجرح و تعد 
 .یثيحد  یها انيجر

بن سهل به رغم مورد وثوق قرار گرفتن توسط   صالح :دهی چک 
مورد    ، یقمم يبن ابراه  یعل  رياز علماء و بزرگان اسلام نظ  یبرخ

اند ابن غضائر  گر يد  یتوسط برخ  انهيغال  یهاشهياتهام   ی مانند 
علم رجال در   یعلما  نظر گسترده به اختلاف بوده است. با توجه  

 ی ليمقاله با روش تحل   ن يا  درصالح بن سهل،    تيثقا  زانيممورد  
به   ، ی رونيو ب  ینقد درون   یاز ابزارهابا استفاده   یخيتار  کرديو رو
 .مي پردازی موضوع م نيا یبررس 
تحل  دنيرس   یبرا ا  یليبه  از  ابتدا  تعارض  نيمناسب  ها، 

 ی صالح بن سهل همدانمربوط به    ثيو احاد  یرجال  یهاگزارش 
موردبررس  م  یرا  تعارض  ميدهیقرار  مو  و  ها  گزارش   انيها 

شناسا  هاليتحل سه  ميكنیم  يیرا  در  سپس  رجال.   ، یسطح 
روشن و   ريتا تصو  ميكنی م  ليها را تحلتعارض  یانيجرو    یامؤلفه 
دست  به   یصالح بن سهل همدان  تيشخصاز اعتقادات و   یجامع

بهتر   یكل  ريتصو  کيتعارضات را در    یريگشکل   يیو چرا  ميآور
 .ميبفهم
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 مقدمه 
بوده است كه در همدان زندگی   السلام صالح بن سهل همدانی از اصحاب امام صادق عليه

ق، ص. 1419؛ برقی،  227ق، ص.  1427كرده ولی در اصل كوفی بوده است )طوسی،  می 
های رجالی، برخی ها و تحليلمانده است. در ميان گزارش ( و چند ده روايت از او باقی27

قمی به كلی مانند ابن غضائری وی را به كلی تضعيف كرده و برخی مانند علی ابن ابراهيم 
؛ ٦٩، ص. 1380اند )نک: الغضائري، او را ثقه دانسته و ديگران در ميان آن دو حركت كرده 

؛ 409- 2تفرشی، بيتا، ص. ؛ حسينی94ق، ص. 1420؛ مجلسی، 359ق، ص. 1417حلی، 
 (.  77ص.  ، 1372؛ خويی، 14-4ق، صص. 1416مازندرانی، 

گيری كلی از وثاقت صالح بن سهل داشته باشيم؛ و حتی اگر با مبانی رجالی بتوانيم نتيجه 
های تاريخی همچنين تعارض  با اصول فقهی احکامی از روايات او استخراج كنيم، تعارض 

برجسته علماء  توسط  توثيق  و  تضعيف  علامه ميان  حلی،  علامه  طوسی،  شيخ  چون  ای 
پاسخ خواهد قمی، كشی، برقی، ابن غضائری و ديگران همچنان بیمجلسی، علی ابن ابراهيم 

 ماند.
های صالح بن سهل هيچ پژوهش مستقلی انجام نشده وتعديلها و جرحدرباره اين تعارض 

اين پژوهش، آن را بيش  فرد ازپيش منحصربه است. كاربست رويکرد تاريخی و جريانی در 
به  كرد، چراكه  پژوهش خواهد  و جريانی،  تاريخی  رويکرد  با  زمينه طوركلی  اندكی در   های 

 های رجالی انجام شده است.تعارض
انگاره  تاريخ  با رويکرد  با روش تحليلی  اين مقاله  ابزارهای نقد درونی و   1در  از  و استفاده 

ها را شناسايی های رجالی، تعارضكنيم با بررسی شواهد تاريخی و تحليلسعی می  2بيرونی
ها ارائه دهيم تا بتوان تصوير بهتر كنيم و تحليل جامعی در سطوح مختلف تاريخی از تعارض 

 دست آورد.های تاريخی و شخصيت صالح بن سهل بهو جامعی از واقعيت 

 صالح بن سهل  های رجالی درباره. گزارش1
به  مرحله  اين  دربارهدر  رجال  علم  علماء  آراء  رجال   مرور  علم  تاريخ  در  سهل  بن  صالح 

 هايشان را شناسايی كنيم. های اين آراء و ريشه پردازيم تا بتوانيم تعارضمی 
 

 

. History of Ideas1 
. External Criticism2 
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 قمی . توثیق علی بن ابراهیم1-1
ها روايت كرده را ثقه دانسته افرادی كه از آن  یهمه   قميبا توجه به اينکه علی بن ابراهيم

روايت كليدی كه در بخش بعدی )تفسير آيات   3( و با توجه به  309، ص.  1369)سبحانی،  
توان صالح بن سهل را يکی از اين اشخاص  قمی خواهد آمد، می قرآن( از علی بن ابراهيم 

او بوده است. بنابراين وی او را توثيق كرده و ثقه دانسته  دانست كه در ميان توثيقات عامه 
 است.

 . نظر ابن غضائري 1-2
شمار رفته  ازنظر ابن غضائری، صالح بن سهل همدانی كه اهل كوفه هست، از طيف غلات به 

هايش ارزشی ندارند )الغضائري، الحديث محسوب شده و ازنظر وی روايت گو و ضعيف و دروغ
 .(٦٩، ص. 1380

 . تحلیل علامه حلی 1-3
شود و ( را متذكر می 4-3- 1علامه حلی ابتدا روايتی كه كشی از او نقل كرده )نک: بخش 

ياد  می  تا جايی كه حضرت صادق قسم  بوده  به ربوبيت حضرت صادق معتقد  او  گويد كه 
بن محمد بن سهل می  از صالح  روايتی كه شيخ طوسی  به  كند كه رب نيست. همچنين 

كه صالح بن محمد بن سهل همدانی را   1كند همدانی در كتاب غيبة خود آورده اشاره می 
ق، ص. 1417كند و او را با صالح بن سهل همدانی يکی دانسته است )حلی،  تضعيف می 

359.) 

 . نظر علامه مجلسی 1-4
به  از گمراهان  را  الرجال خود، وی  في  الوجيزة  كتاب  است علامه مجلسی در  برده  شمار 

 (.94ق، ص. 1420)مجلسی، 

 
 

لاَ 1 انِي عَلَيْهِ السَّ بِي جَعْفَرٍ اَلثَّ
َ
بِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أ

َ
دِ بْنِ سَهْلٍ . فَرَوَی عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أ مُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّ

ی لَهُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اِجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فِي حِلٍّ فَ  نْتَ فِي  اَلْهَمَدَانِيُّ وَ كَانَ يَتَوَلَّ
َ
بُو جَعْفَرٍ أ

َ
نْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أ

َ
ي أ إِنِّ

لِ حِلٍّ  [ آ مْوَالِ ]حَقِّ
َ
حَدُهُمْ يَثِبُ عَلَی ]أ

َ
لَامُ أ بُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّ

َ
ا خَرَجَ صَالِحٌ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ أ دٍ وَ فُقَرَائِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ   فَلَمَّ مُحَمَّ

بْنَاءِ  
َ
فْعَلُ وَ اَللَّ أ

َ
قُولُ لَهُ لَا أ

َ
ي أ نِّ

َ
 تَرَاهُ ظَنَّ ]بِي[ أ

َ
خُذُهُ ثُمَّ يَقُولُ اِجْعَلْنِي فِي حِلٍّ أ

ْ
هُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَنْ ذَلِكَ  سَبِيلِهِمْ فَيَأ هُمُ اَللَّ لَنَّ

َ
هِ لَيَسْأ

 (. 105-50ق، صص. 1420؛ مجلسی، 351ق، ص. 1425)طوسی،  حَثِيثاً.سُؤَالًا 
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 . تعریض تفرشی 1-5
كند و روايتی كه كشی تفرشی در ميان نقل ابن داود از كشی كه او را ممدوح معرفی می

می  تعارض  است،  كرده  نقل  او  از  ربوبيت  باب  )حسينیدر  صص.بيند  بيتا،   تفرشی، 
2-409 .) 

 . تحلیل شوشتری 1-6
ها را دال بر غالی بودن وی شوشتری پس از برشمردن برخی از روايات صالح بن سهل، آن

گويد داند. همچنين روايت كشی را میها را منافی غالی بودن وی هم میداند، بلکه آننمی
چنين روايت شده است. همچنين بر يکی گرفتن صالح بن كشی روايت نکرده بلکه به او اين

گيرد كه  محمد سهل با صالح بن سهل و تضعيف وی با روايت الغيبة شيخ طوسی اشکال می 
كه صالح بن محمد بن سهل حالیالسلام بوده درصالح بن سهل از اصحاب امام صادق عليه 

 (.459-5ق، صص. 1410از اصحاب امام جواد بوده است )التستری، 

 . تحلیل محدث نوری 1-7
كند كه چگونه هيچ خيری محدث نوری پس از بيان نظر غضائری به شدت به او اعتراض می 

نيست،   او  برجسته صورتیدردر  اشخاص  بن كه  حسن  و  عبدالرحمن  بن  يونس  چون  ای 
كه  ها پوشيده بوده درحالیكردند و غالی بودن وی بر آنمحبوب و كلينی از او روايت می 

 (.78-8ق، صص. 1408باشند؟! )نوری، غلو هم می  كننده همان روايات نفی 
يکسان گرفتن صالح بن محمد بن سهل با صالح بن سهل توسط علامه حلی هم با   درباره 

كند بوده انتقاد می   السلامعليه  توجه به اينکه صالح بن محمد بن سهل از اصحاب امام جواد
گويد حتی در صورت همدانی بودن وی، پسر برادر صالح بن سهل خواهد بود )نوری، و می

 (.79-8ق، صص. 1408
ربوبيت امام ميان مفضل و قاسم و نجم بن حطيم   ای كه درباره مناظره  محدث نوری درباره

گويد از كجا معلوم كه پاسخ امام بر مخالف صالح نبوده و كما  و صالح بن سهل رخ داده می
 (.77-8 ق، صص.1408شود )نوری، اينکه اسم او در انتها هم ذكر نمی

كند و آن  نور به نيکی ياد می  در انتها هم از روايات تفسيری صالح بن سهل در تاويل آيه
داند )نوری، نزديکی او به امام برای دريافت چنين معارفی می  غلو بلکه نشانه  را نه نشانه

 (.79-8ق، صص. 1408
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 . تحلیل مازندرانی 1-8
يکی گرفتن صالح بن محمد بن سهل  مازندرانی نيز در منتهی المقال به علامه حلی درباره 

می اشکال  سهل  بن  صالح  با  صادق همدانی  امام  اصحاب  از  سهل  بن  صالح  كه    گيرد 

كه صالح بن محمد بن سهل همدانی از مذمومين وكلاء امام جواد است، درحالی  السلام عليه 
روايت كشی به قدما   1بوده است. همچنين در نسبت دادن غلو با استناد به    السلام عليه 

دهد از آن اعتقاد بازگشته و روايات ديگری كه آن روايت نشان میحالیكند، در اشکال می
ق، 1416كند )مازندرانی،  كه از او در اين زمينه وجود دارد خلاف اين اعتقاد را اثبات می 

 (.14-4صص. 

 . تحلیل خویی 1-9
بر غالی بودن صالح اعتباری ندارد و توثيق علی بن ازنظر خويی، ادعاهای ابن غضائری مبنی

داند. برای غالی نبودن هم استناد به می بر وثاقت صالح را بدون معارض  قمي مبنیابراهيم 
و بيانی   1كه دلالت بر بازگشت او از غلو دارد.كند، چرا روايتی كه كشی از او نقل كرده می

داند چراكه اولًا در كه علامه حلی در تضعيف صالح آورده را مربوط به شخص ديگری می
جواد  امام  اصحاب  از  همدانی  سهل  بن  محمد  بن  صالح  ثانياً  و  داده  رخ  اشتباه    ترجمه 

بوده   السلام عليه   كه صالح بن سهل همدانی از اصحاب امام باقراست، درصورتی  السلام عليه 
 (.78-10، صص. 1372توان به اتحاد عنوان اين دو نفر حکم كرد )خويی، است و نمی

 . نمای کلی مواضع  1-10
صالح بن سهل را در يک جدول بخواهيم نشان   طوركلی اگر نظر هركدام از علماء دربارهبه

 ( را خواهيم داشت1دهيم؛ جدول )
 

 (: نماي كلي مواضع 1جدول )
 موضع  عالم 

 مدح  قميعلی بن ابراهيم 
 جرح ابن غضائری 

 
؛ هرچند روايات بعدی  (236، ص.  1374احاديث وی شايد كافی نباشد )رک: اسفندياری،    . البته اين حديث برای توثيق همه1

 (. 1375فروشانی، تأثير قرار خواهد داد )رک: صفریوی را تحت
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 جرح علامه حلی 
 جرح علامه مجلسی 

 ميانه تفرشی
 مدح  شوشتری

 مدح  محدث نوری 
 ميانه مازندرانی 

 ميانه خويی
 هاي تحقيق يافته منبع: 

 
طور كه در دهيم. همانهای آن را مورد واكاوی قرار می در ادامه اين اختلاف آراء و ريشه

ها نخواهد بود، بنابراين از اختلاف   مقدمه گفته شد؛ نگاه رجالی و فقهی قادر به تبيين همه 
 نگاهی تاريخی جريانی برای آن كمک خواهيم گرفت.

 . تحلیل محتوایی روایات صالح در کتب حدیثی 2
قبل از تحليل تاريخی جريانی تعارضات، مروری بر روايات صالح بن سهل در كتب حديثی 

جمع به  تا  داشت  خواهيم  روشن متقدم  و بندی  سهل  بن  صالح  روايی  شخصيت  از  تری 
 ی وی برسيم.شده درباره تعارضات مطرح

  شده است، عمدتاً روايات تفسيری است كه آيات را در ارتباط با ائمهرواياتی كه از او نقل 

 شناسانه دارند.ساير روايات بيشتر مضامين اعتقادی و امام 1نمايد. تفسير می   السلامعليهم 

 . تفسیر آیات قرآن 2-1
 : نور . تفسیر آیات سوره 2-1-1

شده،  در تفسير قمی كه توسط صالح ابن سهل نقل  السلامعليه   در روايتی از امام صادق
  السلامعليهم  مانند »مصباح«، »زجاجه« و »كوكب دری« در ارتباط با ائمه 2نور آيه اجزاء 

 
 (. 1398. اين نوع تفسير بيشتر به نوع تفسير باطنی شباهت دارد )نک: گرامی، 1

رْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْکَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّ 2
َ
مَاوَاتِ وَالْْ ـهُ نُورُ السَّ يٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ . »اللَّ هَا كَوْكَبٌ دُرِّ نَّ

َ
جَاجَةُ كَأ

ةٍ يَکَادُ زَيْ  ةٍ وَلَا غَرْبِيَّ بَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِيَّ  ـمُّ ـهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّ ورٌ عَلَیٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّ هُ  تُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّ
ـهُ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ«  اسِ ۗ وَاللَّ مْثَالَ لِلنَّ

َ
 . (35)النور: الْْ



            ؛یاسلام و فرهنگ یمطالعات قرآن یران یدر جهان معاصر« انجمن ا یو قرآن پژوه یصلنامه »اسلام شناسف         265
    2 یاپی، پ1401و زمستان  زیی، پا2، شماره  1سال 

اين مضمون تفسيری با سلسله راويان ديگری از صالح بن سهل نيز   .1تفسير شده است
   2وجود دارد. 

چهلم،    نور، در روايتی با سلسله راويان مشابه، اجزای آيه  آيات سوره  همچنين در ادامه 
در ارتباط با دشمنان ائمه تفسير شده   3»ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ« و  »مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ«  مانند  
اين مضمون تفسيری هم با سلسله راويان ديگری از صالح بن سهل وجود دارد )نک:    4است.

 
دُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّ   1 ثَنَا مُحَمَّ دٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ امٍ قَالَ حَدَّ دُ بْنُ هَمَّ ثَنَا مُحَمَّ ثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ صَالِحِ  »حَدَّ ائِغُ قَالَ حَدَّ

هِ عَلَ  بَا عَبْدِ اَللَّ
َ
رْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْکاةٍ«  يْهِ  بْنِ سَهْلٍ اَلْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أ

َ
ماواتِ وَ اَلْْ هِ »اَللّهُ نُورُ اَلسَّ لَامُ يَقُولُ: فِي قَوْلِ اَللَّ اَلسَّ

جاجَ  لَامُ »فِيها مِصْباحٌ اَلْمِصْباحُ« اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ »فِي زُجاجَةٍ اَلزُّ ها كَوْكَبٌ اَلْمِشْکَاةُ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّ نَّ
َ
نَّ فَاطِمَةَ    ةُ كَأ

َ
« كَأ يٌّ دُرِّ

رْضِ »يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ« يُوقَدُ مِنْ إِبْرَ 
َ
هْلِ اَلْْ

َ
يٌّ بَيْنَ نِسَاءِ أ لَامُ كَوْكَبٌ دُرِّ لَامُ »لا  عَلَيْهَا السَّ نَا وَ آلِهِ اَلسَّ اهِيمَ عَلَيْهِ وَ عَلَی نَبِيِّ

ةٍ« يَعْنِي لاَ  ةٍ وَ لا غَرْبِيَّ ةٍ وَ شَرْقِيَّ رُ مِنْهَا »وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی  يَهُودِيَّ ةٍ »يَکادُ زَيْتُها يُضِيءُ« يَکَادُ اَلْعِلْمُ يَتَفَجَّ نُورٍ«  لَا نَصْرَانِيَّ
نْ يُدْ 

َ
ةِ مَنْ يَشَاءُ أ ئِمَّ

َ
هُ لِلْْ وَلَايَتِهِمْ مُخْلِصاً »وَ يَضْرِبُ اَللّهُ  خِلَهُ فِي نُورِ  إِمَامٌ مِنْهَا بَعْدَ إِمَامٍ »يَهْدِي اَللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ« يَهْدِي اَللَّ

مْثالَ لِلنّاسِ وَ اَللّهُ بِکُلِّ شَيءٍْ عَلِيمٌ« )علی بن ابراهيم
َ
بحرانی،  ؛18-4مجلسی، بيتا، صص.   ؛102-2ق، صص.  1404قمي،  اَلْْ

 . (69-4، صص.  ق1415
ونٍ عَنْ  2 دِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّ دُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّ دٍ وَ مُحَمَّ صَمِّ عَنْ  عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ

َ
حْمَنِ اَلْْ هِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّ  عَبْدِ اَللَّ

هِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ اَلْهَمْدَانِ  ماواتِ وَ  عَبْدِ اَللَّ هِ تَعَالَی: »اَللّهُ نُورُ اَلسَّ لَامُ: فِي قَوْلِ اَللَّ هِ عَلَيْهِ اَلسَّ بُو عَبْدِ اَللَّ
َ
يِّ قَالَ قَالَ أ

اَلْحَسَنُ : »اَلْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ  لَامُ »فِيها مِصْباحٌ«  اَلسَّ عَلَيْهَا  نُورِهِ كَمِشْکاةٍ« فَاطِمَةُ  مَثَلُ  رْضِ 
َ
اَلْحُ اَلْْ ها  «  نَّ

َ
كَأ جاجَةُ  سَيْنُ »اَلزُّ

نْيَا »يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ« إِبْرَاهِ  هْلِ اَلدُّ
َ
يٌّ بَيْنَ نِسَاءِ أ « فَاطِمَةُ كَوْكَبٌ دُرِّ يٌّ ةٍ وَ لا  كَوْكَبٌ دُرِّ لَامُ : »زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّ يمُ عَلَيْهِ اَلسَّ

ةٍ وَ لَا نَ  ةٍ« لَا يَهُودِيَّ ةٍ : »يَکادُ زَيْتُها يُضِيءُ« يَکَادُ اَلْعِلْمُ يَنْفَجِرُ بِهَا: »وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ«غَرْبِيَّ إِمَامٌ مِنْهَا بَعْدَ    صْرَانِيَّ
ةِ مَنْ يَشَاءُ: »وَ يَضْرِبُ   ئِمَّ

َ
هُ لِلْْ لُ وَ  إِمَامٍ: »يَهْدِي اَللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ« يَهْدِي اَللَّ وَّ

َ
وْ كَظُلُماتٍ« قَالَ اَلْْ

َ
مْثالَ لِلنّاسِ« قُلْتُ »أ

َ
اَللّهُ اَلْْ

انِي: »بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ« مُعَاوِيَةُ لَ  مَوْجٌ« ظُلُمَاتٌ اَلثَّ الِثُ: »مِنْ فَوْقِهِ  ةَ: »إِذا صَاحِبُهُ: »يَغْشاهُ مَوْجٌ« اَلثَّ مَيَّ
ُ
بَنِي أ هُ وَ فِتَنُ  اَللَّ عَنَهُ 

خْ 
َ
لَامُ : »فَما لَهُ  رَجَ يَدَهُ« اَلْمُؤْمِنُ فِي ظُلْمَةِ فِتْنَتِهِمْ: »لَمْ يَکَدْ يَراها وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اَللّهُ لَهُ نُوراً« إِمَاماً  أ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّ

ةُ اَلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ تَسْعَی بَيْنَ يَدَيِ  مِنْ نُورٍ« إِمَامٍ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ قَالَ فِي قَوْلِهِ: »يَسْعی نُ  ئِمَّ
َ
يْمانِهِمْ« أ

َ
يْدِيهِمْ وَ بِأ

َ
ورُهُمْ بَيْنَ أ

ةِ   هْلِ اَلْجَنَّ
َ
ی يُنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ أ يْمَانِهِمْ حَتَّ

َ
؛ رک: حسينی استرآبادی، بيتا، صص.  195-1ق، صص.  1407 )كلينی،اَلْمُؤْمِنِينَ وَ بِأ

 .(67-4ق، صص. 1415بحرانی،  ؛1-375
ن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَ 3 ن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّ يٍّ  جِّ وْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّ

َ
خْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَکَدْ يَرَاهَا ۗ  . »أ

َ
وْقَ بَعْضٍ إِذَا أ

ورٍ« )نور:  ـهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّ مْ يَجْعَلِ اللَّ  . (4٠وَمَن لَّ
ائِغِ 4 دِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلصَّ دِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّ امٍ عَنْ ]جَعْفَرِ بْنِ[ مُحَمَّ دُ بْنُ هَمَّ ثَنَا مُحَمَّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ   . حَدَّ

قَوْلِ  فِي  يَقُولُ:  لَامُ  السَّ عَلَيْهِ  هِ  اَللَّ عَبْدِ  بَا 
َ
أ سَمِعْتُ  يَعْنِي    قَالَ:  مَوْجٌ«  يَغْشاهُ  يٍّ  لُجِّ بَحْرٍ  »فِي  فُلَانٍ  وَ  فُلَانٍ  كَظُلُماتٍ«  وْ 

َ
»أ هِ  اَللَّ

خْرَجَ  نعثل]نَعْثَلًا[ »مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ« طَلْحَةُ وَ زُبَيْرٌ »ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ« مُعَاوِيَةُ وَ يَزِيدُ وَ فِتَنُ 
َ
ةَ »إِذا أ مَيَّ

ُ
يَدَهُ« فِي   بَنِي أ

لَامُ »فَما لَهُ مِنْ  ظُلْمَةِ فِتْنَتِهِمْ »لَمْ يَکَدْ يَراها وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اَللّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ« يَعْنِي إِمَاماً مِ  نْ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّ
اَلْقِيَامَةِ يَمْشِي بِ  يَوْمَ  إِمَامٍ  -31؛ مجلسی، بيتا، صص.  106-2ق، صص.  1404قمي،  ابراهيمنُورِهِ )علی بن  نُورٍ« فَمَا لَهُ مِنْ 

بيتا، 601 مجلسی،   ؛ 
23-304). 
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صص.  1407كلينی،   بيتا،  195- 1ق،  استرآبادی،  حسينی  بحرانی،  361-1؛  ق، 1415؛ 
 (.79-4صص. 
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آورد می   السلامعليه   قمي در كتاب تفسير خود در روايت ديگری از امام صادقعلی بن ابراهيم 
يْمانِهِمْ«كه از صالح بن سهل نقل

َ
يْدِيهِمْ وَ بِأ

َ
را در  1شده، و عبارت قرآنی »نُورُهُمْ يَسْعی بَيْنَ أ

 اين مضمون با سلسله راويان متفاوتی از صالح 2نمايد. تفسير می  السلامعليهم  ارتباط با ائمه
 (.195-1 ق، صص.1407شده است )نک: كلينی،   بن سهل نيز روايت

 های اعتقادی. پرسش 2-2
 . خلقت طینت مؤمن از طینت انبیاء 2-2-1

كند. طينت مؤمن نقل می   درباره احمد بن محمد برقی، دو حديث مشابه را از صالح بن سهل  
در يکی امام در پاسخ به پرسش از خلقت طينت مؤمن، آن را از جنس طينت انبياء معرفی 

 . 4كنند. و در ديگری از جنس طينت انبياء بودن طينت مؤمنين را تأييد می  3كند؛ می 

 . تقدم عهد الست رسول اکرم2-2-2
شده است، از رسول در حديث ديگری كه از صالح بن سهل در كافی و بصائر الدرجات نقل 

شود و ايشان اين برتری را از تقدم اكرم)ص( علت تقدمشان نسبت به ساير انبياء پرسيده می 

 
ئَاتِکُ 1 رَ عَنکُمْ سَيِّ ن يُکَفِّ

َ
کُمْ أ صُوحًا عَسَی رَبُّ ـهِ تَوْبَةً نَّ ذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللَّ هَا الَّ يُّ

َ
نْهَارُ يَوْمَ . »يا أ

َ
اتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْْ مْ وَيُدْخِلَکُمْ جَنَّ

ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُ  بِيَّ وَالَّ ـهُ النَّ كَ عَ لَا يُخْزِي اللَّ تْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّ
َ
نَا أ يْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ

َ
يْدِيهِمْ وَبِأ

َ
لَی كُلِّ  ورُهُمْ يَسْعَی بَيْنَ أ

 . (8)تحريم: شَيءٍْ قَدِيرٌ« 
دُ بْنُ اَ . 2 ثَنَا مُحَمَّ دِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ امٍ قَالَ: حَدَّ دُ بْنُ هَمَّ ثَنَا مُحَمَّ بِي »حَدَّ

َ
ائِغُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ لْحُسَيْنِ اَلصَّ

هِ عَلَيْ  بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
ةُ  هِ  عُثْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أ ئِمَّ

َ
يْمانِهِمْ«، قَالَ أ

َ
يْدِيهِمْ وَ بِأ

َ
لَامُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَی: »نُورُهُمْ يَسْعی بَيْنَ أ السَّ

ابراهيم بن  )علی  مَنَازِلَهُمْ.«  يَنْزِلُوا  ی  حَتَّ يْمَانِهِمْ 
َ
بِأ وَ  يْدِيهِمْ 

َ
أ بَيْنَ  يَسْعَی  نُورُهُمْ  صص.  1404قمي،  اَلْمُؤْمِنِينَ  ؛  378-2ق، 

 (.428و  284-5ق، صص.  1415؛ بحرانی، 309-23مجلسی، بيتا، صص. 
اَلْهَمْدَانِيِّ.  3 بِيهِ عَنْ صَالِحُ بْنُ سَهْلٍ 

َ
هُ طِينَةَ   »عَنْهُ عَنْ أ اَللَّ يِّ شَيءٍْ خَلَقَ 

َ
لَامُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنْ أ هِ عَلَيْهِ السَّ اَللَّ بِي عَبْدِ 

َ
قُلْتُ لِْ قَالَ: 
بَداً« )برقی، 

َ
سَ أ نْبِيَاءِ فَلَنْ يُنَجِّ

َ
 . (3-2ق، صص. 1407؛ كلينی،  133-1ق، صص. 1419اَلْمُؤْمِنِ قَالَ مِنْ طِينَةِ اَلْْ

لاَ 4 هِ عَلَيْهِ السَّ بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
هْلِ هَمَدَانَ قَالَ: قُلْتُ لِْ

َ
بِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ مِنْ أ

َ
نْبِيَاءِ قَالَ نَعَمْ« . »عَنْهُ عَنْ أ

َ
مُ اَلْمُؤْمِنُونَ مِنْ طِينَةِ اَلْْ

 . (5-2ق، صص. 1407كلينی، ؛ 18ق، ص. 1404؛ صفار، 133-1ق، 1419)برقی، 
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اين    2كنند. نسبت به ساير انبياء معرفی می  1در پاسخ گفتن به ندای الهی »الست بربکم« 
ق، 1404حديث هم با سلسله راويانی متفاوت ولی مضمونی يکسان وجود دارد )نک: صفار،  

 (. 12-2ق، ص. 1407؛ كلينی، 86ص. 

 . جبر و اختیار 2-2-3
جبر و اختيار آورده است كه يونس بن عبدالرحمن   كلينی حديثی از صالح بن سهل درباره 

مضمون اين روايت نيز   3كه از اصحاب اجماع هم هست در سلسله راويان آن حضور دارد.
بر جبر و اختيار مبتنی   توجه است، چراكه رويکردی اعتدالی و شيعی نسبت به مقوله قابل

 .(159-1 ق، صص.1407نک: كلينی،  »بين الامرين« بودن آن دارد )

 . صدق و کذب 2-2-4
كند كه از صالح روايت می   السلام عليه   شيخ مفيد در كتاب الاختصاص حديثی از امام صادق

نوعی از صفات راستگويان برشمرده آميز بهشده است و در آن دروغ مصلحت بن سهل نقل
شود كه او نيز در در سلسله راويان اين حديث حسن بن محبوب هم ديده می   4شده است.

(.  170-160، صص.  1369شود )نک: سبحانی،  علم رجال از اصحاب اجماع برشمرده می
 به اين نکته در ادامه بيشتر خواهيم پرداخت. 

 

 
کُمْ 1 لَسْتُ بِرَبِّ

َ
نفُسِهِمْ أ

َ
شْهَدَهُمْ عَلَی أ

َ
تَهُمْ وَأ يَّ كَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ

َ
ا   ۖ. »وَإِذْ أ ن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ

َ
 قَالُوا بَلَی شَهِدْنَا أ

ا عَنْ هَـذَا غَافِلِينَ« )اعراف:   (. 1٧2كُنَّ
لَامُ: إِنَّ بَعْضَ قُرَيْشٍ قَ .  2 هِ عَلَيْهِ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
هُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ »اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أ ی اَللَّ هِ صَلَّ الَ لِرَسُولِ اَللَّ

نْتَ بُعِثْتَ آخِرَهُمْ وَ 
َ
نْبِيَاءَ وَ أ

َ
يِّ شَيءٍْ سَبَقْتَ اَلْْ

َ
هُ مِيثَاقَ  بِأ خَذَ اَللَّ

َ
جَابَ حَيْثُ أ

َ
لَ مَنْ أ وَّ

َ
ي وَ أ قَرَّ بِرَبِّ

َ
لَ مَنْ أ وَّ

َ
ي كُنْتُ أ خَاتَمَهُمْ قَالَ إِنِّ

لَ نَبِيٍّ قَالَ بَ  وَّ
َ
نَا أ

َ
کُمْ قالُوا بَلی« وَ كُنْتُ أ  لَسْتُ بِرَبِّ

َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
شْهَدَهُمْ عَلَی أ

َ
ينَ »وَ أ بِيِّ قْرَارِ  لَی فَسَبَقْ اَلنَّ هِ« )صفار،  تُهُمْ بِالِْْ ق،  1404بِاللَّ

 . (10-2ق، صص. 1407؛ كلينی، 441-1ق، صص. 1407؛ كلينی، 83ص. 
حْمَنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ بَعْ .  3 دِ بْنِ عِيسَی عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّ هِ عَلَيْهِ »عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
صْحَابِهِ عَنْ أ

َ
ضِ أ

لَامُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلْجَبْرِ وَ اَلْقَدَرِ فَقَالَ لَا جَبْرَ وَ لاَ  وْ مَنْ    اَلسَّ
َ
تِي بَيْنَهُمَا لَا يَعْلَمُهَا إِلاَّ اَلْعَالِمُ أ قَدَرَ وَ لَکِنْ مَنْزِلَةٌ بَيْنَهُمَا فِيهَا اَلْحَقُّ اَلَّ

اهُ اَلْعَالِمُ« )كلينی،  مَهَا إِيَّ  (.544-1ق، صص.  1406كاشانی، ؛ فيض159-1ق، صص. 1407عَلَّ
دٍ .  4 حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
هِ عَنْ أ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّ دُ بْنُ اَلْحَسَنِ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحُ بْنُ سَهْلٍ »عَنْهُ قَالَ حَدَّ

ادِقُ عَلَيْهِ  اَلْهَمْدَانِيِّ ةً كُتِبَ مِنَ اَلْکَ قَالَ قَالَ اَلصَّ دْخَلَ عَلَی ذَلِكَ اَلْمُسْلِمِ مَضَرَّ
َ
مَا مُسْلِمٍ سُئِلَ عَنْ مُسْلِمٍ فَصَدَقَ فَأ يُّ

َ
لَامُ: أ اذِبِينَ  السَّ

هِ مِنَ   اَللَّ اَلْمُسْلِمِ مَنْفَعَةً كُتِبَ عِنْدَ  دْخَلَ عَلَی ذَلِكَ 
َ
فَأ ادِقِينَ« )مفيد، بيتا، ص.  وَ مَنْ سُئِلَ عَنْ مُسْلِمٍ فَکَذَبَ  ؛ نوری،  224اَلصَّ

 . (11-68ق، صص. 1420؛ مجلسی، 95-9ق، صص.  1408
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 . امام شناسی 2-3
 . دوستی امام 2-3-1

شيخ صدوق در ثواب الاعمال خود روايتی از صالح بن سهل آورده است با اين مضمون كه  
زار باشد عاقبت شان بیالسلام را دوست داشته باشد و از دشمنانهر كس كه ائمه عليهم 

نويسد:  اين حديث می   غفاری در شرح ترجمه  1شود.بخير خواهد شد و گناهانش بخشيده می 
ای او را جعّال و اند و پاره»هرچند صالح بن سهل همدانی را علمای رجال نکوهش كرده

شمرده غالی  و  )دروغزن(  اهلكذّاب  اخبار  از  بسياری  در  خبر  مضمون  ليکن  بيت اند، 
شان دو اصل از السلام واردشده و ثواب دوستی با اولياء خدا و دشمنی با دشمنانعليهم 

عنوان تولّی و تبرّی ذكر شده است.« )ابن بابويه، ترجمه اصول و يا فروع دين ما است كه به 
 (.379، ص. 1385غفاری، 

 . ولایت ارواح 2-3-2
شده است السلام در بصائر الدرجات و كافی از صالح بن سهل نقلعليه   حديثی از امام صادق

پذيرند كند. ولی ايشان نمیالسلام می كه در آن فردی ابراز محبت و تولی به امام علی عليه 
ها قبل از ابدان دهند كه ارواح سال گويی. در ادامه توضيح می فرمايند كه دروغ می و می 
دوست  2اند شدهخلق ارواح  ما  ديده و  را  می دارانمان  و  آن ايم  جزء  را  تو  ولی  ها  شناسيم 

 .امنديده 

 

 
دٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْ .  1 حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أ ثَنِي مُحَمَّ بِي ره قَالَ حَدَّ

َ
بِي عَبْدِ »أ

َ
نِ سَهْلٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أ

هِ  نَا فِي اَللَّ بْغَضَ عَدُوَّ
َ
نَا وَ أ حَبَّ

َ
لَامُ قَالَ: مَنْ أ هِ عَلَيْهِ السَّ نْيَا ثُمَّ مَاتَ عَلَی ذَلِكَ وَ عَلَيْهِ   مِنْ  اَللَّ مْرِ اَلدُّ

َ
اهُ لِشَيْءٍ مِنْ أ غَيْرِ وَتِيرَةٍ وَتَرَهَا إِيَّ

هُ لَهُ« )ابن بابويه،  نُوبِ مِثْلُ زَبَدِ اَلْبَحْرِ غَفَرَهَا اَللَّ  . (170، ص. 1364مِنَ اَلذُّ
هِ   2 بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
دٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أ مِيرِ »مُحَمَّ

َ
نَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی أ

َ
لَامُ: أ  عَلَيْهِ اَلسَّ

مَ عَ  صْحَابِهِ فَسَلَّ
َ
لَامُ وَ هُوَ مَعَ أ لَامُ  لَيْهِ ثُمَّ  اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّ مِيرُ 

َ
كَ فَقَالَ لَهُ أ تَوَلاَّ

َ
أ وَ  كَ  حِبُّ

ُ
هِ أ اَللَّ نَا وَ 

َ
أ قَالَ لَهُ 

مِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَ 
َ
رَ ثَلَاثاً فَقَالَ لَهُ أ كَ فَکَرَّ تَوَلاَّ

َ
كَ وَ أ حِبُّ

ُ
ي أ هِ إِنِّ لَامُ  كَذَبْتَ قَالَ بَلَی وَ اَللَّ نْتَ كَمَا قُلْتَ إِنَّ  يْهِ اَلسَّ

َ
هَ خَلَقَ  كَذَبْتَ مَا أ اَللَّ

يْتُ رُوحَ 
َ
هِ مَا رَأ عَامٍ ثُمَّ عَرَضَ عَلَيْنَا اَلْمُحِبَّ لَنَا فَوَ اَللَّ لْفَيْ 

َ
بْدَانِ بِأ

َ
رْوَاحَ قَبْلَ اَلْْ

َ
جُلُ عِنْدَ  اَلْْ يْنَ كُنْتَ فَسَکَتَ اَلرَّ

َ
كَ فِيمَنْ عُرِضَ فَأ

خْرَی قَ 
ُ
بُو عَبْدِ  ذَلِكَ وَ لَمْ يُرَاجِعْهُ. وَ فِي رِوَايَةٍ أ

َ
ارِ« )كلينی،  الَ أ لَامُ :كَانَ فِي اَلنَّ هِ عَلَيْهِ اَلسَّ ؛ صفار،    438-1ق، صص.  1407اَللَّ

 (. 86ق، ص. 1404
 



            ؛یاسلام و فرهنگ یمطالعات قرآن یران یدر جهان معاصر« انجمن ا یو قرآن پژوه یصلنامه »اسلام شناسف         269
    2 یاپی، پ1401و زمستان  زیی، پا2، شماره  1سال 

 

 . نظر به نور امام 2-3-3
شده است السلام در بصائر الدرجات از صالح بن سهل نقلحديث ديگری از امام صادق عليه 

كه ميان طوری ارتباط امام با خدا و علم الهی امام در آن وصف شده است. به كه چگونگی  
كند امام و خدا خط نوری وجود دارد و هرگاه امام بخواهد چيزی را بداند به آن نور نگاه می

 1فهمد. و از آن طريق می 

 خلقت امام  . نحوه 2-3-4
شده است،  در حديث ديگری در بصائر الدرجات كه از صالح بن سهل و حسن بن محبوب نقل 

اين فرآيند از قبل از تولد امام    2شود.خلقت امام بعد از قبض روح امام قبل وصف می   نحوه
شود و تا تولد امام و اعطای حکمت، علم، وقار، هيبت و نوری كه با  و خلقت نطفه آغاز می 

؛ مجلسی، 83ق، ص.  1404)نک: صفار،  كند  باشند ادامه پيدا می آن قادر به ديدن باطن می 
 . ( 368-57ق، صص. 1420

 
 
 
 
 
 

 
ثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ  .  1 لَامُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَهُ فَقَالَ اِبْتِدَاءً مِنْهُ يَاصَالِحَ بْنَ  »حَدَّ هِ عَلَيْهِ اَلسَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
أ

سُولِ رَسُولًا وَ لَمْ   هَ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلرَّ مَامِ رَسُولًا قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ  سَهْلٍ إِنَّ اَللَّ يَجْعَلْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلِْْ
رَادَ عِلْمَ شَيءٍْ  

َ
مَامُ إِذَا أ مَامِ وَ يَنْظُرُ اَلِْْ هُ بِهِ إِلَی اَلِْْ مَامِ عَمُوداً مِنْ نُورٍ يَنْظُرُ اَللَّ ورِ فَعَرَفَهُ« )صفار،  نَظَرَ فِي ذَلِكَ اَلاَلِْْ ق، ص.  1404نُّ

 . (134-26؛ مجلسی، بيتا، صص. 440
دٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحُ بْنُ سَهْلٍ اَلْهَمْدَانِيِّ.  2 حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ثَنَا أ بِي عَبْدِ   »حَدَّ

َ
وَ غَيْرِهِ رَوَاهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أ

نْ يَقْبِضَ  
َ
هُ أ رَادَ اَللَّ

َ
لَامُ قَالَ: إِذَا أ هِ عَلَيْهِ اَلسَّ رْضِ فَيُلْقِيهَا اَللَّ

َ
نْزَلَ قَطْرَةٍ مِنْ مَاءٍ تَحْتَاَلْعَرْشِ إِلَی اَلْْ

َ
رُوحَ إِمَامٍ وَ يَخْلُقَ مِنْ بَعْدِهِ إِمَاماً أ

ذِي يَخْلُقُ اَللَّ  مَامُ اَلَّ وْ تِلْكَ اَلْبَقْلَةَ اَلِْْ
َ
مَرَةَ أ كُلُ تِلْكَ اَلثَّ

ْ
وْ عَلَی بَقْلَةٍ فَيَأ

َ
مَامِ هُ مِ عَلَی ثَمَرَةٍ أ ذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ فَيَخْلُقُ  نْهُ نُطْفَةَ اَلِْْ اَلَّ

رْبَعِينَ لَيْلَ 
َ
حِمِ فَيَمْکُثُ فِيهَا أ لْبِ ثُمَّ يَصِيرُ إِلَی اَلرَّ هُ مِنْ تِلْكَ اَلْقَطْرَةِ نُطْفَةً فِي اَلصُّ وْتَ فَإِذَا  اَللَّ رْبَعُونَ لَيْلَةً سَمِعَ اَلصَّ

َ
ةً فَإِذَا مَضَی لَهُ أ

رْ 
َ
لَ لِکَلِماتِهِ وَ هُوَ بَعَةُ مَضَی لَهُ أ كَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدِّ تْ كَلِمَةُ رَبِّ يْمَنِ »وَ تَمَّ

َ
شْهُرٍ كُتِبَ عَلَی عَضُدِهِ اَلْْ

َ
مِيعُ اَلْعَلِيمُ« فَإِذَا خَرَجَ   أ اَلسَّ

لْبِسَ  
ُ
أ وَ  اَلْوَقَارِ  وَ  بِالْعِلْمِ  نَ  زُيِّ وَ  اَلْحِکْمَةَ  وتِيَ 

ُ
أ رْضِ 

َ
اَلْْ عْمَالَ  إِلَی 

َ
أ بِهِ  مِيرَ وَ يَرَی  اَلضَّ بِهِ  يَعْرِفُ  نُورٍ  مِنْ  مِصْبَاحٌ  لَهُ  جُعِلَ  اَلْهَيْبَةَ وَ 

 . (368-57؛ مجلسی، بيتا، صص. 83ق، ص. 1404اَلْعِبَادِ«. )صفار، 
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 . ربوبیت امام2-3-5
صالح بن سهل به ذكر يک روايت از كشی بسنده   شيخ طوسی در اختيار معرفة الرجال درباره 

است. هرچند ادبيات و پيام روايت نفی ربوبيت مطلق برای امام است ولی در اين   نموده
 1.اعتقاد پيشين خود به ربوبيت امام اعتراف كرده استنوعی به روايت صالح بن سهل به

روايت جالبی در اين زمينه از مفضل بن عمر در كافی وجود دارد. در اين روايت مفضل بن 
كرديم كه  ربوبيت مناظره می   گويد با قاسم و نجم بن حطيم و صالح بن سهل دربارهعمر می 

چون امام نزديک بود و از ما در تقيه نبود تصميم به پرسش از خود امام شديم؛ و امام در 
را  مطلقی  ربوبيت  چنين  سهل(  بن  صالح  )نه  نجم  و  قاسم  مفضل،  به  زمينه خطاب  اين 

 2كنند. طورجدی و از زبان آيات قرآن نفی می به
نوع برخورد اميرالمؤمنين با غلات وجود   روايت ديگری از صالح بن سهل در كافی درباره

دارد كه در آن يک نفی جدی و برخورد شديد با اين عقيده و گروه به تصوير كشيده شده 
  3است.

 بندی تعارضات. جمع 3
تحليل  به  توجه  درباره با  رجالی  نقل  های  احاديث  و  بن سهل  به صالح  او،  از  كلی طور شده 

 چنين خلاصه نمود: نقاط ضعف شخصيت وی را اينو توان نقاط قوتمی 
 

 
»روی عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علی الصيرفی، عن صالح بن سهل، قال، كنت أقول فی أبی .  1

الله عبيد مخلوقون لنا رب نعبده و إن لم نعبده عذبنا«الله)ع( بالربوبية، فدخلت عليه فلما نظر إلی قال  عبد  إنا و    ياصالح 
 . (341، ص. 1348)كشی، 

دِ بْنِ  .  2 نَا وَ اَلْقَاسِمُ شَرِيکِي وَ نَجْمُ بْنُ حُطَيْ »عَنْهُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّ
َ
لِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أ ورَمَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْمُفَضَّ

ُ
مٍ وَ  أ

ةِ قَالَ فَقَالَ   بُوبِيَّ ةٍ  صَالِحُ بْنُ سَهْلٍ بِالْمَدِينَةِ فَتَنَاظَرْنَا فِي اَلرُّ ا فِي تَقِيَّ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ مَا تَصْنَعُونَ بِهَذَا نَحْنُ بِالْقُرْبِ مِنْهُ وَ لَيْسَ مِنَّ
هِ مَا بَلَغْنَا اَلْبَابَ إِلاَّ وَ قَدْ خَرَجَ عَلَيْنَا بِلَا حِذَاءٍ وَ  سِهِ مِنْهُ وَ  لَا رِدَاءٍ قَدْ قَامَ كُلُّ شَ   قُومُوا بِنَا إِلَيْهِ قَالَ فَقُمْنَا فَوَ اَللَّ

ْ
هُوَ يَقُولُ  عْرَةٍ مِنْ رَأ

 
َ
لُ وَ يَا قَاسِمُ وَ يَا نَجْمُ لَا لَا »بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ `لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأ ق، صص. 1407مْرِهِ يَعْمَلُونَ« )كلينی،  لَا لَا يَا مُفَضَّ

8-231). 
دِ بْنِ عِيسَی عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ كِرْدِينٍ . 3 حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أ هِ وَ  »مُحَمَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
 عَنْ رَجُلٍ عَنْ أ

مِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ  
َ
لَامُ قَالَ: إِنَّ أ بِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّ

َ
مُوا عَلَيْهِ وَ  أ طِّ فَسَلَّ تَاهُ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنَاَلزُّ

َ
هْلِ اَلْبَصْرَةِ أ

َ
غَ مِنْ أ ا فَرَ لَامُ لَمَّ اَلسَّ

نَا عَبْدُ اَللَّ 
َ
ي لَسْتُ كَمَا قُلْتُمْ أ مُوهُ بِلِسَانِهِمْ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ بِلِسَانِهِمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ إِنِّ  كَلَّ

َ
نْتَ هُوَ  هِ مَخْلُوقٌ فَأ

َ
فَقَالَ لَهُمْ لَئِنْ  بَوْا عَلَيْهِ وَ قَالُوا أ

 
َ
بَوْا أ

َ
کُمْ فَأ قْتُلَنَّ

َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ لَْ ا قُلْتُمْ فِيَّ وَ تَتُوبُوا إِلَی اَللَّ نْ تُحْفَرَ لَهُمْ آبَارٌ فَحُفِرَتْ ثُمَّ  لَمْ تَنْتَهُوا وَ تَرْجِعُوا عَمَّ

َ
مَرَ أ

َ
نْ يَرْجِعُوا وَ يَتُوبُوا فَأ

رَ خَرَقَ بَعْضَهَا إِلَی بَعْضٍ  خَانُ عَلَيْهِمْ   ثُمَّ قَذَفَهُمْ فِيهَا ثُمَّ خَمَّ حَدٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ اَلدُّ
َ
ارُ فِي بِئْرٍ مِنْهَا لَيْسَ فِيهَا أ لْهِبَتِ اَلنَّ

ُ
رُءُوسَهَا ثُمَّ أ

 (.259- 7ق، صص. 1407فِيهَا فَمَاتُوا« )كلينی، 
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 . نقاط قوت 3-1

و يونس بن    1قوت وی را نقل مکرر حسن بن محبوب   ترين نقطهشايد بتوان مهم .1
كه از اصحاب اجماع و موردقبول اكثر علما هستند )نک: سبحانی،   2عبدالرحمن 

 ( دانست. 170-160، صص. 1369
نقطه قوت ديگر وی نقل اشخاصی چون علی بن ابراهيم قمی، صفار، كلينی، برقی   .2

طور كه  كه اگر شخص ضعيفی )آنهايشان هست. درصورتیو كشی از وی در كتاب 
 كردند. ابن غضائری گفته( بود، قطعاً چنين كاری نمی

)كلينی،    نقطه  .3 اختيار  و  جبر  حديث  مانند  معتدلی  احاديث  وجود  ديگر  قوت 
 كند. اماميه نزديک می ( است كه وی را به انديشه 159-1ق، صص. 1407

های غاليانه است كه اتهام قوت ديگر وجود احاديث و مواضعی منافی انديشه نقطه  .4
 (.4-3-1كند )نک: بخش غالی بودن وی را منتفی می 

 
 . نقاط ضعف 3-2
ضعفی كه علمای رجال روی آن دست گذاشته بودند حديث كشی   ترين نقطه مهم .1

 اعتقاد وی به ربوبيت امام بود.  درباره 
فهم نيست  مادی قابلضعف ديگر وی مضامين برخی روايات است كه باعقل   نقطه  .2

)مانند حديث نظر به نور امام، ولايت ارواح، عهد الست و طينت مؤمن( و ممکن  
رغم تحسين محدث نوری نور به  است حمل بر غلو شوند. حتی تفسير وی از سوره

صص.  1408)نوری،   )نک:  79- 8ق،  است  شده  غلو  به  متهم  ميرصادقی، ( 
 . ( 1391زاده و صراف، فقهی

ضعف ديگر متهم شدن به غلو توسط برخی چون ابن غضائری و تضعيف شدن    نقطه  .3
 توسط برخی چون علامه حلی و علامه مجلسی بود. 

 
ق، 1404(، روايت تقدم عهد الست رسول اكرم )نک: صفار، 5-2ق، صص. 1407. از جمله: روايت طينت مؤمن )نک: كلينی، 1

كلينی،  83ص.   بيتا، ص.  441-ق، صص.  1407؛  )مفيد،  كذب  و  روايت صدق  نوری،  224(،  ؛  95-9ق، صص.  1408؛ 
(، روايت ولايت ارواح )نک: كلينی، 170، ص.  1364(، روايت دوستی امام )نک: ابن بابويه،  11-68ق، صص.  1420مجلسی،  

نحوه86ق، ص.  1404؛ صفار،    1/438ق، صص.  1407 روايت  )نک: صفار،    (،  امام  مجلسی،  83ق، ص.  1404خلقت  ؛ 
 (.259- 7ق، صص. 1407( و روايت ربوبيت امام )نک: كلينی، 368-57ق، صص.  1420

 (. 159-1ق، صص. 1407نک: كلينی، . حديث جبر و اختيار )2
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الغيبة شيخ    نقطه  .4 كتاب  بن سهل در  بن محمد  روايتی در ذم صالح  ضعف ديگر 
 طوسی بود كه علامه حلی آن را بر صالح بن سهل تطبيق نموده بود. 

 های رجالی درباره تعارضاتشناختی گزارش . تحلیل تاریخی ـ جریان 4
توان در سه سطح رجال، مؤلفه و جريان موردبررسی قرار داد )نک:  تعارضات موجود را می 

صص.  - 1396گرامی،   تحليل130-127ب،  به  رجال  سطح  در  رجالی (.  مرسوم  های 
پردازيم. های اعتقادی می های گفتمانی در سطح مؤلفه پردازيم. در سطح مؤلفه به تحليلمی 

 كنيم.تاريخی توجه می  -های گفتمانی اجتماعی و در سطح جريان، به جريان

 . در سطح رجال 4-1
نقاط قوت  تعارضاتی كه ميان  از  را  وازنظر رجالی برخی  ضعف صالح بن سهل وجود دارد 

 توان برطرف كرد: می 
علامه حلی   -1 توسط  بن سهل  بر صالح  بن سهل  محمد  بن  تطبيق صالح  مورد  در 

زمان بودن صالح بن محمد بن سهل  توان مانند شوشتری، نوری و خويی به ناهم می 
 با صالح بن سهل اشکال كرد و اين تعارض را برطرف نمود.

توان مانند شوشتری  در مورد روايت كشی و اتهام غلو )اعتقاد به ربوبيت امام( می -2
 نوعی صورت مسأله را پاک نمود.به سند روايت اشکال و به 

ی ربوبيت امام ميان مفضل و قاسم و نجم بن حطيم ای كه درباره در مورد مناظره  -3
توان مانند محدث نوری در مخاطب قرار گرفتن  و صالح بن سهل اتفاق افتاد هم می

 صالح بن سهل ترديد كرد.

 . در سطح مؤلفه 4-2
اعتقاد صالح بن سهل به ربوبيت امام با توجه به نقل روايت   توان دربارهدر سطح مؤلفه می 

تواند باشد گفت: ممکن است از خيری او می بهاصحاب اجماع بعد از او كه به معنای عاقبت
های ای صالح بن سهل اعتقاد به ربوبيت مطلق امام پيداكرده باشد ولی با هدايتدر دوره

ای دست به هدايت ياران السلام از اين اعتقاد برگشت داشته و حتی در برهه عليه   امام صادق
 (.5- 3-1نزديک امام در اين زمينه هم زده است )رک: بخش 

بر اين، يک روايت كه ممکن است با تأكيد خاصی، هم نقل به معنا، هم تقطيع شده علاوه 
تواند جواز فساد و گمراهی صالح بن سهل را صادر كند. حتی ممکن است فضای باشد؛ نمی
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گونه كه حديث با اين الفاظ هم هيچ طوری گفتمانی خاصی ميان او و امام حاكم بوده باشد، به
 بار منفی به همراه نداشته باشد. 

 . در سطح جریان 4-3
ای، اما هنوز معلوم نيست چرا كشی به چنين اتهامی های رجالی و حتی مؤلفه رغم تحليل به

او در طول تاريخ شکل اتهاماتی نسبت به  گرفته است؟ چرا توجه كرده است؟ چرا چنين 
 اند؟  حسن بن محبوب و يونس بن عبدالرحمن به چنين اتهاماتی توجه نکرده

راحتتعارض جريانی  نگاه  يک  با  را  موجود  بیهای  و  می تکلفتر  برای تر  و  تحليل  توان 
 پاسخ، پاسخ ارائه نمود. های بیپرسش

اند )نک: گرامی، ازنظر جريانی صالح بن سهل را در طيف مفضل بن عمر شناسايی كرده
 (. 1390؛ گرامي، 264الف، ص. - 1396

مفضل بن عمر   برای تحليل در سطح جريان بايد از طرفی به جريان صالح بن سهل و حلقه 
ها بايد توجه داشت؛ ها و رويکردهای روايی آن توجه كنيم. از طرفی به جريان غلات و انگيزه 

و از طرفی به جريان كلی تشيع نسبت به عامه بايد توجه كرد. از اين زاويه ديد با توجه به 
توان تعارضات را شناسايی، های فکری موافقان و مخالفان صالح بن سهل بهتر می جريان
 يابی و تحليل كرد. ريشه

گونه اتهامات نسبت اين  با توجه به وابستگی صالح بن سهل به طيف مفضل ابن عمر و سابقه
چراكه از طرفی درك درستي به مفضل، اتهام غلو به صالح بن سهل امری طبيعی خواهد بود.  

انديشه  از  غاليانه  تلقی  يک  و  نداشت  وجود  عامه  توسط  امامان  روايات  شيعي از  هاي 
به به مفضل  با طيف  تعامل غلاة  از طرفی  مفضّل در جامعه وجود داشت.  خصوص طيف 

 (.1391زد )نک: گرامی، ای دامن می چنين انديشه 
ها ازجمله جريان مفضل و جريان غلات طردشده از سمت رقابت و حتی تقابل ميان جريان

كند. حتی انگيزه برای جعل امام، بستر تبليغات سوء بر عليه صالح بن سهل را فراهم می
انتقام يا  امام و  احاديث غاليانه برای حسادت و  از طرد  ايشان جويی  ياران نزديک  تخريب 

 (.1391)نک: گرامی،  داشته است. وجود 
 
 
 



 ی گرام /یکاش /یخی تار کردیبا رو  یدرباره صالح بن سهل همدان یرجال یهاتعارضات گزارش یبررس                274

 گیرینتیجه 
های تاريخی از های صالح بن سهل و گزارش در اين مقاله سعی شد ابتدا با مروری بر روايت

ها و شخصيت وی كه ابهاماتی هم دارد و همچنين آراء متضاد و او، تصويری كلی از انديشه 
تعارض  سپس  شود.  داده  نمايش  تشيع،  تاريخ  طول  در  شيعه  رجال  علمای  ها  متعارض 

 های تاريخی در سطوح مختلف ارائه گردد. شناسايی و درنهايت تحليل جامعی از تعارض 
كلی با توجه به شواهدی ازجمله: مورد تأييد قرار گرفتن صالح بن سهل توسط ياران طور به

چون حسن بن محبوب و يونس بن عبدالرحمن؛ استناد علمای   السلامعليهم   ائمه   برجسته
متقدم مانند احمد بن محمد برقی، علی بن ابرهيم قمی و محمد بن يعقوب كلينی   برجسته

به وی؛ وجود مضامين معتدل و شيعی در روايات وی؛ و تأييد صالح بن سهل توسط علمای 
اعتماد از توان او را فردی قابلمتأخر چون شوشتری، محدث نوری و خويی؛ می  برجسته

 دانست.  السلام عليه  ياران امام صادق
اعتقاد   وی وجود دارد. ازجمله: روايتی كه كشی درباره   هايی تاريخی هم درباره اما تعارض 

وی به ربوبيت امام از وی نقل كرده است؛ اتهام غلو به او توسط برخی چون ابن غضائری؛ 
 و تضيف او توسط علمايی چون علامه حلی و علامه مجلسی.

 خصوص جريانی تحليل نمود: ای و به سطح رجالی، مؤلفه   3توان در ها را می اين تعارض
تطبيق صالح بن محمد بن سهل با صالح بن سهل )توسط علامه حلی( با توجه به   -

 ها اشکال دارد.زمان نبودن آن هم
ای صالح اعتقاد به ربوبيت مطلق امام پيداكرده باشد، ولی با  ممکن است در دوره -

 از اين اعتقاد برگشت داشته است.  السلامعليه  های امام صادقهدايت 
 اقتضای اتهام به غلو داشته است.  السلامعليه   شرايط كلی شيعه در زمان امام صادق -
تعلق صالح بن سهل به طيف مفضل اقتضای اتهام به غلو )با شدت بيشتر( داشته  -

 است.
وابستگی صالح بن سهل به طيف مفضل اقتضای جعل حديث غاليانه برای تخريب   -

 وی هم داشته است.
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